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Abstract 

The allegorical structure of dome in the Middle Persian text of Wizīdagīhā ī 
Zādisparam is used in a special sense to represent the mental force that is projected 
from the body’s dome-shaped structure. The present study aimed to investigate 
Zādisparam’s allegorical view of the design of the body dome and its generalization 
to the multifaceted patterns of psyche structure with respect to Chapters 29 and 30. 
In this descriptive-analytical article, factors and variables such as psyche 
teleportation (Chapter 31) were investigated with the help of “psyche in the ideal 
world”. The question posed for this study was whether according to the holographic 
theory (macrocosm and microcosm) in the human body (body dome) and ideal 
forces, the feedback of concepts such as reward, punishment and evaluation of 
individual beliefs in the struggle between good and evil forces all depend on the 
“psyche in the ideal world” (subconscious mind) or it depends on the will power and 
individual choice. The results revealed that the psyche has a psycho-kinesiological 
process and obtains the rank of “Lord” in the sense of the eminent ideal teacher 
under the teachings of ideal parents. 
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  چكيده
در مفهوم خاصي براي امر  هاي زادسپرمَ گزيدهگونة گنبد در متن فارسي ميانة   ساختار تمثيل
  كار رفته است.  فكني نيروي روان از ساختار گنبدي شكل تن به گذار و برون

دادن  از طرح گنبد تن و تعميم زادسپرمَدر اين پژوهش، با هدف بررسي ديدگاه تمثيلي 
ام، سـعي   نهـم و سـي   و هاي بيسـت  به فصل آن به الگوهاي چندوجهي ساختار روان، باتوجه

گيـري از منـابع كهـن موجـود دربـارة       ــ تحليلـي و بهـره     ت، بـا روش توصـيفي  شده اس ـ
هـاي دورنـوردي روان (فصـل     شناسي زردشتي، به عوامل و متغيرهايي نظيـر حالـت   انسان
پرداخته شود. پرسشـي كـه در ايـن    » روان در جهان مينويان«ياري نيروي  يكم) به هم و سي

ه     بـه  شود اين است كه، باتوجـه  پژوهش مطرح مي جهـان و   بيـان نظريـة هولـوگرافيكي (مـ
جهان)، در بدن انسان (گنبد تن) و نيروهاي فراحسي (مينوي) بازخورد مفـاهيمي چـون    كه

مكـش نيروهـاي نيكـي و بـدي      گذاري باورهاي فردي بين كش پاداش، مجازات، و ارزش
افتند  تفاق مي(ضمير ناخودآگاه) ا» روان در جهان مينويان«ياري نيروي  همگي وابسته به هم
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دهـد   شوند؟ نتيجة اين بحث نشـان مـي   يا وابسته به نيروي اختيار و گزينش فردي ختم مي
در مفهـوم  » رد«ــ حركتـي اسـت. در ايـن رويكـرد، روان مرتبـة         روان داراي فرايند حسي

  كند. هاي پدر و مادر مينوي براي خود كسب مي آموزگار برجستة مينوي را تحت آموزه
  ، گنبد.هاي زادسپرمَ گزيدهآتش افروزنده، رد، روان، سپاهبد،  ها: دواژهيكل

 
  مقدمه .1

م (  جم يا گشُـن  ، فرزند جوانهاي زادسپرمَ گزيده، نويسندة زادسپرمَ )، موبـدي  Gušn-Jamجـ
هيربـد  «عنـوان   زيسته و در آغاز اين متن بـا   اهل سيرجان است كه در سدة سوم هجري مي

از آن نام برده شده، مدتي در سرخس و سـيرجان كرمـان اقامـت داشـته اسـت، و      » روز نيم
كردن اين مراسم گذاشته بود  هايي براي ساده درمورد مراسم تطهير موسوم به برشنوم نوآوري

: 1378شـود (تفضـلي    خالفت موبدان زردشتي، ازجمله برادرش منوچهر، واقع ميم كه مورد
شـمول دانسـت كـه براسـاس      را اثـري جهـان   هـاي زادسـپرمَ   گزيـده توان  ). مي146- 145

چنين، وي رسالة ديگري تحت  هاي وسيعي از ادبيات اوستايي نگاشته شده است. هم آگاهي
جـاي گذاشـته    ) از خود بـه Nibēg ī Tohmag ōšmurišnīh(= نژادها) يا ( ها تخمه انواععنوان 
  رس نيست. ) كه امروز در دستGignoux and Tafazzoli 1993: 49-51است (

چـون نظريـة    شناسي مزدايي و تئولوژي انديشة مزديسـنا، هـم   در بررسي كيهان زادسپرمَ
» شـمولي  امري جهان«و » امر كلي«جهان، همواره انسان و ساختار تن را با مفاهيمي چون  مه

پنـدارد. در ايـن رونـد پيكـار،      مـي » يك جزء در ارتباط بـا كـل  «جهان  و مفاهيمي چون كه
گر  شوند، همانند سپاهبد به رزم نيروهاي ويران ناميده مي» مينوي تن«تني، كه  نيروهاي روان

به » اركامگينيروي زد«شوند. به همين نسبت، در ميدان نبرد روان با  در گنبد تن فرستاده مي
: 1385پردازد (راشدمحصل  تكاپو مي ) بهself» (خود«تاز در درون  برانگيختگي و نيروي پيش

تعبيـري، خـداي (فـا.م.:     نهم، بند هفتم، نيروي روان را، بـه  و كه او در فصل بيست ). چنان85
xwadāyدهنده (فا.م.:  ده يا نظم ) فرمانrāyēnīdār79مان: كند (ه ) در ساختار تن معرفي مي .(

 1عنوان يك الگـو و محـور جانشـيني    را به» xwadāy«تعبير  زادسپرمَاحتمالاً در اين برداشت 
)paradigmatic axisجاي نيروي اخَو (فا.م.:  ) بهaxwدينكردچه در كتاب سوم   )، باتوجه بدان 

(روان خداي و  »axw xwadāy ud razm - bed ruwan «) دربارة اين نيرو بيان شده: 218(فصل 
) بيـان  kāmagōmandده هستي است)، را نيروي مينوي در روان و صاحب اراده (فا.م.:  فرمان
) در تعمـيم بـه نيـروي وخـش     axwكه نيروي اخَو ( ). چنانGignoux 2001: 25-30كند ( مي
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)waxšعنوان نيرو يا قوه در روان موجب آتـش افَروزنـده    ) در مفهوم (رشديافتن، باليدن)، به
)ātaxš-waxšēnīdār (شود  ن ميت 2گنبد) درGignoux 1996: 27( تـوان   . در همين جهت، مـي

  بندي كرد:  را از بيان طرح تمثيلي گنبد تن و ساختار روان به دو رده دسته زادسپرمَديدگاه 
دهـد،   شناسي، كه حاصل رفتار است و واحد تحليل را تشكيل مي . در سطح بيوزيست1

رسد مفاهيم تكـويني و تكـاملي    نظر مي معرفي سه الگو از ساختار روان، به، ضمن زادسپرمَ
ضمير ناخودآگاه انسان را با رشد آناتوميك و كاركردهايي از نواحي مغز در نظر گرفته باشد. 

تني) را با قشر مغز اوليه و نواحي حسي و حركتي مـرتبط   مثلاً، او نيروي روان در تن (روان
هاي دريافتي را پـردازش   توانند نظام عصبي محيطي و نواحي سيگنال يداند؛ زيرا هردو م مي

هـا ارسـال    ها را براي بروز حركت به ماهيچه سهم خود سيگنال كنند. اين قشر حركتي نيز به
، 30تني (فصل  هاي نيروي روان كاري ازطرفي، يكي از خويش). Libet 1999: 47-57(كند  مي
اي يـا   زره ماهيچـه  زادسـپرمَ تعبيـر   هايي كه به ها و بخش سموسيلة مكاني تواند به ) مي38بند 

تـنش، تخليـه، و   «ها و فراينـدهايي چـون    ) بيان شده است دربرابر انسدادspāhbedسپاهبد (
  رسان مانند نيروي آز، شهوت، خشم، و كين مانع ايجاد كند.  هاي آسيب يا نيرو» وانهادگي

ساختار تن و پيكرة انساني اين ساختار را به هفت  براي بررسي زادسپرمَ. در اين رده، 2
كند. در اين رويكرد عموماً ما با تصويري از ادراك يـك   بندي مي ) بخشhaft tōfلايه (فا.م.: 
تنـي گـردي   ): «4، بنـد  30(فصـل   رويـيم   چون گنبد و معبدگونه، روبـه  بعدي، هم سازة سه

مغز، پيرامون مغـز، اسـتخوان؛ و پيرامـون    ترين آن  وسيلة هفت لايه كامل شد كه اندروني به
استخوان، گوشت؛ و پيرامون گوشت، پـي؛ و پيرامـون پـي، رگ؛ و پيرامـون رگ، پوسـت؛      

  ).80: 1385(راشدمحصل » پيرامون پوست، موي است
) در معبـد تـنِ   xwarrahتواند تمثيلي از مفهوم فرهّ (فـا.م.:   بعدي (گنبد تن) مي سازة سه
ر ارتباط با تصويري كه در انديشة مزديسنا از ادراك زمـين و نيروهـاي   شود و د انسان بيان 
تأمـل اسـت.    سـاخته قابـل   گر  اي كه مثال نفس يا روان را در خود جلوه منزلة آينه آسماني به

كه هر بخش از يك هولـوگرام   گونه كه اين بازنمايي همانند جهان هولوگرافيكي، همان چنان
كند، هر بخش از اجزاي مادي و مينـوي بـدن    خود منعكس مي چون آيينه تصاوير را در هم

تواند تصويري از گنبد كيهان باشد. به همين نسبت، تكثير تصاويري كه در مدل و  انسان مي
هـايي   روييم به نسبت با آن روبه زادسپرمَخصوص در ديدگاه  شناسي مزدايي به الگوي كيهان

  كند.  دا ميدر ساختار گنبدگونة بدن انسان عموميت پي
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  بيان مسئله 1.1
گرايي آن بـا بنـاي آتـش در     طرح تمثيلي و تشبيه نيروي گنبد تن و هم زادسپرمَدر نگرش 

  آتشگاه با ابزارهايي نظير نيروي روشنايي و گرما و دو نيروي پايدار همواره برقرار است.
كاري  ) از خويشātaxš waxšēnīdārīh(فا.م.: » آتش افروخته) «gyān. نيروي جان (فا.م.: 1

  عهده دارد.  اوست و نظم موجود در تن را به
شود و دراصـل   ) خوانده ميrad» (رد«) و مرتبة spāhbed(فا.م.: » سپاهبد«. نيروي روان 2

  كاري آن است.  ) از خويشātaxš-waxšēnīdārبرافروزندة آتش در نيروي جان (فا.م.: 
) ādūrgāhهـاي بنـاي آتشـگاه (فـا.م.:      ورودي كـه  جـا  به مطالبي كه بيان شد، ازآن باتوجه

بندي پيشه (كاست) و طبقات اجتماعي در نظـر معمـاران بـراي     توانست نسبت به درجه مي
بـا   زادسـپرمَ گـاه مهـم قلمـداد شـود،      دان، و يزش رسي به مفاهيمي چون آتش، آتش دست

سازي با بدن  د تشبيهدرنظرگرفتن همة اين مفاهيم از عنصري ارگانيك چون گنبد براي فراين
هـاي بـدني و    كند. احتمالاً مباني اين تشابهات به رابطه و نشانة بين دلالت انسان استفاده مي

هاي بازگشتي  گردد. در اين رويكرد نو، شكل صعودي و چرخه ترسيم سازة گنبدگونه برمي
قـاني  ) از قسمت رأس يا چكـاد (قسـمت فو  wīdārنيروي روان براي عبور و مراحل گذار (

انـد. از   ) همواره مدنظر قرار گرفتهgarōdmānگنبد تن) براي ورود به بهشت روشنايي (فا.م.: 
شود و در فرم گنبـدها رأس (چكـاد) هـر     شكل تعريف مي اي كه گنبد يك سازة حلقه جا آن

طبقه بايد درست وسط دو رأس طبقة پايين قرار داشته باشد تا نيروي وارد به هـر قسـمت   
ها نيز بايـد   ها گسترده شود و، ازطرفي، مقدار و ميزان ارتفاع حلقه تباط بين حلقهوسيلة ار به

با آگاهي از اين رابطـه و   زادسپرمَها كاهش يابد تا شيب گنبد ثابت بالا رود،  به نسبت حلقه
ازة گنبد و با ادراكي س 3رفتارشناسيچون  تناسب بين نيروي گنبد تن و امر سياله روحي هم

النهاري و مقاطع مداري براي تعادل بين نيروهاي كششي و فشاري اسـتفاده   نصفاز مقاطع 
دهـد   ) را توسط نيروي جـان توضـيح   ham-paymānihكرده است تا نيروي تعادل و پايدار (

  ):3، بند 29(فصل 
ud gyān kē tan zīndag dārēd be ō ātaxš ī andar gumbad abar gāh nišānānd. 

» زنده دارد، همانند است به آتش اندر گنبـد، كـه بـر آتشـگاه نشـانند     و جان، كه تن را «
  ).78: 1385(راشدمحصل 
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  فرضية پژوهش 2.1
بدان توجـه كـرد عقيـدة وي دربـارة      زادسپرمَهاي  توان در ديدگاه يك معناي ضمني كه مي

هـاي ارگانيـك (تشـبيه بـدن انسـان بـه گنبـد) در         از تمثيـل  زادسـپرمَ ماهيت روان اسـت.  
كـاري انسـان و    تني)، تقسيم، و خـويش  بخشيدن نظرية توسعة شخصيت انسان (روان داومت

) و سپس واردشدن روان به organic solidarityبستگي ارگانيكي ( گذار از جهان ثنويت به هم
گيري فضـايي از قبيـل بـالا،     كند. مفاهيم يا استعارات جهت كران استفاده مي هاي بي روشني

ـ حركتي در عبور روان از گنبد تن از منظر وي كـاربرد    نزديك، و اعمال حسيپايين، دور، 
شود اين است كه در ديدگاه عام و دانش  جا مطرح مي اي كه در اين اي دارند، اما فرضيه ويژه

يابد، ولـي در   شناسي ارادة آگاهانه قبل از پتانسيل عمل در نواحي قشر مغز ظهور مي حركت
واسـطة   ـ حركتي در گنبد تـن (سـوماتيك) بـه     نة تحريك اعمال حسيآستا زادسپرمَنگرش 

  ): 7، بند 29گيرد (فصل  تر از وظايف حواس در بدن انجام مي عمل ارادي روان پيش
دهندة تن است كه خـود بـر آن رد    روا) و نظم و سپاهبد روان است كه خداي (= فرمان

ش كـه مراقبـت، پـاك و درسـت     است. جايگاه در او دارد. همانند است به افروزندة آت
(راشدمحصـل   كـاري (= وظيفـة) اوسـت    داشتن گنبد، و برافروختن آتش در خـويش 

1385 :79.(  

) opponent process» (اي فراينـد مقابلـه  «تعبيري  توان از آن به براساس اين فرضيه، كه مي
خـالف  تنـي واكنشـي م   معتقد است براي هر كنش در سـطح نيـروي روان   زادسپرمَنام برد، 

) kinesthetic sensess( 4حركتـي ــ    وجود دارد. به همين نسبت، وي از رويكرد روان حسـي 
هـاي خـواب    زيستي روان و عملكردهاي جبراني و ديگـر نظريـه   عنوان استدلال براي هم به
 زادسـپرمَ شـود ايـن اسـت كـه آيـا درنـزد        جا مطرح مي پردازد، ولي پرسشي كه در اين مي

تواند فراينـد خلاقيـت موجـود در رؤيـا را      كتي (سايكوكينسيس) ميـ حر  فرايندهاي حسي
واسـطة هيجانـات    ـ حركتـي در روان را بـه    منشأ نيروي حسي زادسپرمَتوجيه كند؟ احتمالاً 

پنـدارد.   گر مي مكش روان بين دو ساحت نيروهاي نيكي و نيروهاي ويران تنيده و كش درهم
تنـي پديـدار    واسطة هيجانات نيـروي روان  گنبد تن به بنابراين، رؤياها و مسير عبور روان از

ـ حركتي) را رويكـرد انتقـالي بـراي امـوري       جايي فرايند (حسي جابه زادسپرمَشوند، اما  مي
دانـد. وي چنـين فـرض     هاي ناهشيار ضمير ناخودآگـاه مـي   فكني روحي و جنبه نظير برون

گيـري و   ) درحـال شـكل  kāmīg-kārīhكند كه در ساختار روان يك نيروي ارادي (فا.م.:  مي
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به اعمال قـدرت در نيـروي   » روان اندر جهان مينويان«پتانسيل عمل است كه توسط نيروي 
) waxšēnīdārواسـطة نيـروي (فـا.م.:     زند. در اين جهت، ساختار روان به تني دست مي روان
هايي از  آگاه از محيط پيرامون خود باخبر است. بنابراين، درنزد وي رؤياهاي پرواز نمونه نيمه

روان اندر جهـان  «كمك ضمير ناخودآگاه يا نيروي  كردن يك محرك فيزيولوژيك به تركيب
  ): 8، بند 29دهد (فصل  رخ مي» مينويان

زديـك [و] باشـد كـه دور    و آن هنگام كه تن خفته است، روان بيرون شود، باشد كـه ن 
كاري  هنگام بيداري دوباره در تن رود، مانند آن هنگام كه خويش برود. اشيا را بنگرد، به

كه آتش را نهفـت [و] درِ   افروزنده نزديك ايستادن به آتش افروخته است. هنگامي آتش
  ).79: 1385گنبد را بست. باشد كه نزديك [و] باشد كه دور برود (راشدمحصل 

  پيشينة پژوهش 1.2.1
، طرح تمثيلي گنبد تن اصولاً برمبناي ارتباط بين بـدن و نيروهـاي روان   زادسپرمَدر ديدگاه 

بعدي گنبد در تشبيه  ) در قياس با سازة سهbioenergeticsبراساس دانش زيست نيروشناسي (
زارهاي مادي هاي اصلي، نيروها، و اب هم ساختار و ماهيت اندام  اند و آن و تعامل قرار گرفته

) rad» (رد«) و مرتبـة  spāhbed» (سـپاهبد «تعبيري در مفهوم  از آن به زادسپرمَو مينوي است. 
اند، عموماً، براساس نظرية نيروها و  هايي كه در اين زمينه انجام گرفته برد، اما پژوهش نام مي

نـد. هرچنـد   ا شناسـي زردشـتي بيـان شـده     مفهوم عالم صغير و عالم كبير در مباحث انسـان 
رسي ايـن پـژوهش    پرداختن به اجزاي وجود آدمي مبحثي بسيار گسترده است كه از دست

 Baileyاشاره كرد؛ ازجمله بيلي (  توان به چندين اثر پژوهشي در اين زمينه خارج است، مي

را آوانويسـي و ترجمـة انگليسـي آن را     هاي زادسپرمَ گزيدهنهم كتاب  و ) فصل بيست1943
تفصيل از  ) تا حدي بهmardōmگيري انسان ( د. وي در فصل اختصاصي دربارة شكلارائه كر

كـردن    قواي باطني و مادي، ازجمله پرداختن به هفت لايه بودن وجود انسان و چهار بخش
ه  Lincoln 1986پردازد. لينكلن ( بدن، در تطابق با ديدگاه بقراط مي جهـان و   ) مباني نظريـة مـ

 Shakedد اسطوره در دوران هند و اروپايي ارزيابي كرده است. شاكد (جهان را با رويكر كه

گيري ماهيت و ساختار ثنويـت در عهـد ساسـاني و بـا رويكـرد       )، با نگرش به شكل1994
)، در فصـلي بـه اجـزاي    4، بند 26 سني( اوستاي متأخرشناسي كهن ايراني و  مفاهيم انسان

اين منظر، توجـه خاصـي بـه اصـطلاحات      وجود آدمي در دين زردشتي پرداخته است. در
به مباحث سه روح نـاميرا نشـان داده شـده اسـت. ژينييـو       زادسپرمَشناسي و نگرش  انسان
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)Gignoux 1996تحليـل خـوانش واژة واخـش (    و ) با تجزيهwāxš و واژة » روح«معنـاي   ) بـه
در مفهـوم   به قرائت اين واژگان در متون فارسـي ميانـة زردشـتي و    )، باتوجهwaxšوخش (

، اين مفهوم را در شكل و ساختار نيروي روان تحليل و بررسـي كـرده   »رشددادن و باليدن«
) به بررسي و تحليل پزشكي در دورة ساسانيان براسـاس دو فصـل   Sohn 1996است. زون (

نهم (دربارة ساخت و تركيـب مردمـان از تـن جـان و روان) و      و پزشكي يعني فصل بيست
پرداخته و بـه نقـش نيـروي     هاي زادسپرمَ گزيدهساخت مردمان) كتاب ام (دربارة  فصل سي

هـايي بـين    گيري جنين و اخـتلاف  ) و كاركرد اين نيرو در شكلfrawahrرويانندگي فروهر(
) با بيان مسـئلة شناسـايي   Gignoux 2001كند. ژينييو ( حالت نطفه و پيدايش جنين اشاره مي

شناسـي كهـن ايرانـي و مطالعـة      از ديـدگاه انسـان  دهندة آن  سرشت انسان و اجزاي تشكيل
و با مدنظر قراردادن اجـزاي سـه    زادسپرمَهاي  از ديدگاه نقل تطبيقي در منابع فارسي ميانه به

  كند.  روح ناميرا در انسان ارتباط بين روان و عنصر فروشي را بيان مي
  

 اهميت و ضرورت تحقيق 3.1
در » ātaxš-waxšēnīdārفا.م.: «كه با اصطلاح  هفتم، هنگامينهم، بند  و در فصل بيست زادسپرمَ
كنـد، درابتـدا بـه     درمـورد روان صـحبت مـي   » افروزنـده  كنندة آتـش، آتـش   روشن«مفهوم 
به اصطلاح  كند و سپس به نظرية نيرو باتوجه كاري روان در مفهوم تشعشع اشاره مي خويش

ــ    بـه فراينـدهاي حسـي   » ه، روياننـده نيروي رشددهند«در مفهوم » frāz-waxšēnīdārفا.م.: «
درمورد روان بـا الهـام از يـك     زادسپرمَپردازد. در همين جهت، انديشة  حركتي در روان مي

هـاي ايسـتايي و قوسـي اعـم از      نظام هولـوگرام بيـان شـده اسـت. در ايـن ديـدگاه، فـرم       
هـاي حسـي و ادراكـي چـون      بودنِ اجزاي آناتومي بدن انسان و عملكرد ارگان شكل گنبدي

تـن  ) در گنبد 4، بند 29بينايي، شنوايي، چشايي، بويايي، و لامسه با روش هولوگرام (فصل 
بودن الگوي هولوگرامي گنبد تن تنها وجـه شاخصـه از    بعدي شوند. كيفيت سه بازسازي مي

بودن گنبد  هايي از تصوير هولوگرافيك رسد اگر برش نظر مي نيست، بلكه به زادسپرمَديدگاه 
تن را به دو نيمه كنيم و سپس پرتو يا تابشي بر آن بتابانيم، هر نيمه حاوي تصوير كامل بدن 

نيـروي  «اين انعكاس را حاصل ابزارهـاي مينـوي چـون     زادسپرمَاهد بود. در اين منظر، خو
رسـد در   نظر مي پندارد. به در ساختار (روان و جان) مي »آتش افروخته«و » برافروزندة آتش

تواند حافظة  افروزندگي در خود، مي دليل آتش )، به49، بند 30اين نظريه نيروي روان (فصل 
صـورت   ) را بـه dwāzdah kirbān ud daxšagānهـايي از تصـاوير نمـادين (    رمتصويري با ف ـ
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)، هم برروي صفحة گنبد تن هم بـر گنبـد كيهـاني،    photographicفتوگرافيك يا تصويري (
از چنـين الگـويي اسـتفاده كـرده اسـت،       زادسپرمَكه چرا  ثبت و ترسيم كند. جهت فهم اين

دانست. يكـي از مـواردي كـه هولـوگرام را ممكـن      ها  نخست بايد قدري دربارة هولوگرام
) است كه از نقش ضربدري از دو يا سـه مـوج،   interfereceنام تداخل ( اي به سازد پديده مي

  ).19: 1392آيد (تالبوت  اند، حاصل مي نظير امواج آب كه در هم تداخل پيدا كرده
اديو ايجاد كند؛ زيـرا  تواند يك طرح تداخلي نظير امواج نور و ر هر نوع پديدة موج مي

صورت تمثيل همانند اشعة ليزر پرتوي بسيار  ) بهātaxš-waxšīdārافروزنده (فا.م:  نيروي آتش
بيان شده است. بـراي ايجـاد طـرح تـداخلي و      زادسپرمَفام از نور در نگرش  خالص و تك

د تـن  هـاي متقـارن در هندسـة گنب ـ    گر، نسـبت  تمثيلي بين نيروهاي نيكي و نيروهاي ويران
وجود  سازي دارد. زماني يك الگوي هولوگرام در گنبد تن به كاربرد مناسبي در فرايند تشبيه

تنهايي بـه دو   )، همانند اشعة ليزر، به8، بند 29افروزنده (فصل  آيد كه درابتدا نيروي آتش مي
صـورت   شود و بـه  شود. نخستين تابش از نيروي جان منعكس مي تابش جداگانه تقسيم مي

) و حس گداختگي بـه  4، بند 29بخشيدن (فصل  در اطراف گنبد تن موجب روشناييآتش 
شود. سپس، تابش دوم، از  گانه مي هاي پنج ) و حواسrāgān widāxtagها (فا.م.:  خون در رگ

شود كه با نور تداخلي از  اي توسط نيروي روان به گنبد تن تابانيده مي گونه ، بهزادسپرمَمنظر 
كنـد تـا طرحـي تـداخلي      )، يعني نيروي جان، برخورد مـي ātaxš waxšīdagتابش نخستين (

شده، طبـق   به مطالب بيان شود. باتوجه دست آيد. اين طرح موجب مراقبت از گنبد تن مي به
پذيري قادر است اجزاي كـل بـدن را    ، هر قطعه از گنبد تن در هنگام تقسيمزادسپرمَنظرية 

در هنگـام بازگشـت بـه    » ي روان در جهـان مينويـان  نيـرو «بازسازي كند. در ايـن جهـت،   
به  شود. باتوجه )، موجب احياي گنبد تن در انسان مي5 -  1، بند 31هاي مينوي (فصل  جهان

شناسي زردشتي و ارتباط انسان و  هاي انسان شده در اين پژوهش، جنبه اهميت مباحث گفته
  كاري روان از گنبد تن مستلزم پژوهش علمي است. خويش

  
  . بحث و بررسي2

  زادسپرمَساختار روان از ديدگاه  1.2
) سرنوشت انسان پس از مـرگ را  ruwān؛ فا.م.: -uruuanدر ادبيات فارسي ميانه روان (ا.و.: 

كند و موجب رستگاري در اين جهان و مراتب مينوي در راه رسيدن به مرتبـة   مشخص مي
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، زادسـپرمَ ، اما در نگرش )Kellens 1995: 32(شود  مي» كه به جانب اشه تعلق دارد آن«اشَون 
 spāhbed(فـا.م.:  » سـپاهبد روان «عنـوان   ، بند هفتم، سـاختار روان را بـه  29به فصل  باتوجه

ruwānمرتبه ،(   د«و عنوانفا.م.: » ر)radعهـده دارد، بـه    كاري و نظم تـن را بـه   )، كه خويش
رسـد،   نظر نگارنـدگان مـي   كه بيان شد، به به مطالبي افروزندة آتش تشبيه كرده است. باتوجه

گري را در جوامع بدوي  )، كه نوعي خاص از درمانshamanismبرخلاف فرهنگ شمنيسم (
گـر) و سيسـتم    وگوي ميان شمَن (درمان ) و همان گفت85- 83: 1392دادند (الياده  بروز مي

ـ حركتـي    نيروي حسييافت انرژي يا  روان را نوعي ره زادسپرمَروان (هويت فردي) است، 
راه با نيروهاي دانشي (خرد، هوش، و ويـر)   كه روان در بستر خلاقيت هم پندارد، تاجايي مي
) و بـدي (فـا.م.:   frārōnسازي بين توصـيف نيروهـاي نيكـي (فـا.م.:      تواند در امر پالوده مي

abārōnگـر روان  ياري ايزدان به درمان خود بپردازد. ا جايي و حركت به هم ) در حالت جابه
تواند سپاهبد رزم باشد و پوشش شـهرياري را بـراي خـود     در اين روند پرهيزگار باشد، مي

  ):34، بند 30كسب كند (فصل 
agar ahlaw abāg ruwān az yazadān bahr ī kard kārān xwāhēd čiyōn ham-āfrāh ud 

ham-dastwar kē pad ardīg frazām abāg spāhbed be ō dar ī šahryār šawēd ud dahišn ī hu-
āfrāyišn windēd. 

 ]و[ زن يمزد اعمال خواهـد، ماننـد را   زدانيروان، از ا راه هم] يبواست [ زگاريپره اگر«
 ]را شيخو[ كيرود و پاداش مشورت ن اريكه در فرجام نبرد با سپاهبد به درگاه شهر مشاور

  ).84 :1385 راشدمحصل( »ابديب
يك الگـوي چنـدوجهي اسـت و داراي ابتكـار عمـل در       ، روان، كهزادسپرمَدر ديدگاه 

) در برخورد با اشـيا و محـيط   resonance) و رزونانس (radianceهايي چون تشعشع ( پديده
دهد و  )، اعمال حركتي را در هنگام جداشدن از تن بروز مي8، بند 29پيرامون است (فصل 
بـرد بـه ميـزان     كار مي نوي روان بهافروزنده كه نويسنده در ساختار مي شايد بيان تمثيلي آتش

رسـد معنـي    نظر مـي  ) از ساختار روان تعبير شود. بهrayan capitalانتشار نور يا اشعة اصلي (
 bio psychosocial«ــ اجتمـاعي     ــ روانـي    دربردارندة الگويي زيست زادسپرمَروان از منظر 

model « به فرد است هـم در رونـد   از تجربة زيستن است. در اين رويكرد، روان هم متعلق
شود. به همين نسبت، در ديـدگاه او،   سازي (فرشگرد) تجربه مي دوران نوسازي يا درخشان

روان از خلال ادراك روان آفرينش در گنبد تن زايش يافته و سپس درطي روند دگرديسـي  
گونة  توان به دو از مفهوم روان را مي زادسپرمَشود. در همين جهت، نگرش  از آن خارج مي

  متغير برداشت كرد:
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)، xrad harwisp āgāhīh) بخشي از يك آگاهي كل باشد (فا.م.: waxšكه روح ( . هنگامي1
مثابـة بـودن آن بخـش از     چون ارگانيسمي آگاه است و بايد به چيزي تبديل شود كه بـه  هم

درونـي يـا   توان روان را جنبـة   روان است. مي زادسپرمَآگاهي تغيير كند و آن بخش از نگاه 
ها، فاصله، اندازه، شكل،  تجربة روح در گنبد تن دانست. نيروهاي ادراك برمبناي اين بازتاب

كنند. در  نظر را براي بخش روح توسط نيروي روان نوسازي و بازسازي مي و موضوع مورد
) و اعمـال  systolicها و تپش نيروي جـان موجـب اعمـال انقباضـي (     ، تكانهزادسپرمَتعابير 

گونـه ترسـيم شـده اسـت      دارنـد، ايـن   )، كه نيروي تن را زنده نگه مـي diastolicبساطي (ان
  ):4، بند 29  (فصل

ud ēd rāy čē čiyōn ātaxš mānišn abar ādurgāh ud pad hamāg kustagān tabīh be 
rasēnēd, brāh ud payrōg pad dar be abganēd ō srāgān dīdārīhēd ud xwad pad 
xwarišn zīyēd. ka az xwarišn frāz mānēd nizār, abādyāwand šawēd. fradom 
kustagān-ē gumbadān afsarēnd ka bowandag be afsard, hamāg gumbad sard 
bawēd. ān-iz brāh, rōšnāgīh ī wēnīhist a-wēnābdāg bawēd. ham-gōnag gyān 
gōhr rōšnīh ud garmīhmāništ andar dil, čiyōn ātaxš abar ādurgāh, ud xōn 
andar rāgān widāxtag hamāg tan garm dārēd. 

گرفته بر آتشگاه به همه سوي گرمـي برسـاند، روشـني و     روي مانند آتش جاي و ازاين
ها ديده شود و خود با خورش زيست كند، اگر از خـورش   دربيفگند، در سراي فروغ به

كه كاملاً سرد  ا سرد شوند، هنگاميدور ماند، نزار [و] ناتوان شود. نخست اطراف گنبده
شد نيز ناپيدا شود؛ همين گونة  شد، همة گنبد سرد شود. آن نور و روشنايي كه ديده مي

كه آتـش را [جـاي] بـر     گوهرِ جانْ روشني و گرمي است، جاي آن در دل است، چنان
  ).78 :1385ها گداخته، همة تن را گرم دارد (راشدمحصل  آتشگاه است و خون را در رگ

نيـروي  «كاري نيروي فروهر در مفهوم  در پرداختن به خويش زادسپرمَرسد  نظر مي . به2
) در psychic planesاين نيرو را زيرمجموعة مراتـب و طبقـات روان (   ، »بالندگي، رويانندگي

) موجب انعكـاس  lifeforceعنوان نيروي حيات و زيست ( نظر گرفته باشد؛ زيرا اين نيرو به
روان را  زادسـپرمَ شود. اين امر متحمـل اسـت كـه     نيروي روح در بخش روان ميو توزيع 

 psychicهاي رواني ( ) يا نيروهايي متعلق به بخشي از جهان1، بند 30داراي كالبدها (فصل 

worlds) يعني نيروي ادراك ،(bōy  ) نيـروي جـان ،(gyān ) نيـروي روان ،(ruwān  نيـروي ،(
) تلقـي كـرده باشـد. ايـن     frawahr andarwāyفروهر انـدرواي ( )، و نيروي frawahrفروهر (

صـورت فونكسـيون يـا كـاركرد در روان تحقـق پيـدا        نهادهاي مينوي براي امر روشنايي به
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) در بخش فيزيولـوژي  temperatureكنند و هركدام بسته به ميزان گرما و درجة حرارت ( مي
تعادلي نيروهاي روان  فكني و هم روحاني سبب نيروي پاراسمپاتيك و حس شادي در برون

  ):21، بند 30شوند (فصل  بين گرما و خنكي در گنبد تن مي
… čiyōn tazāgān āb pad wād. ka pad tābišn ī ātaxš ī az dil freh az paymān 
garm bawēd, ān pad nērōg ī ul-āhanǰ pad damišn be ō bērōn tazēd ud az 
frawahr ī andarwāy xunakīh padīrēd ud pad frōd-āhanǰ abāz ō dil šawēd. pad 
padīrišn ud abespārišn ī paymānīg zōr wād ī frawardīh zīndag dārēd tan. 

وسيلة تابش آتش دل بيش از  كه [نفس] به وسيلة باد، هنگامي كه آب جاري به چنان ... هم
بيـرون تـازد و از فروهـر     مش بهوسيلة نيروي بر آهنج (= بازدم) با د اندازه گرم شود، به

وسيلة فـرود آهـنج (= دم) دوبـاره بـه دل رود، بـا       اندرواي (= فضا) خنكي پذيرد و به
پذيرفتن [و] سپردن نيـروي متناسـب بـاد فـروردي (= دمِ فروهـر) تـن را زنـده دارد        

  ).82: 1385(راشدمحصل 
سـنجي   اي از علـم انسـان   شـاخه ) و anthropologyشناسـي (  از منظر علم انسان زادسپرمَ

)anthropometry( گيـري كمـي ابعـاد    اي از علم تشريح به اندازه عنوان شاخه )، كه بهqunt و (
) را در تعبيري نزديك در برگرداندن مفهوم frawahrپردازد، اين نيرو ( سازة تن در انسان مي

نيروي رشـد، رويـش، و   « )vṛddhiḥعنوان ( ) در زبان سانسكريت به-frauuaṣ̌īوشي (ا.و.:  فر
امـر روياننـدگي نيـروي     زادسـپرمَ . در اين روند، )Dhalla 1908: 259(كار برده است  به» نمو

كـاري در محـدودة    صـورت خـويش   ) بـه frawahr-čihrفروهر را در ساختار كمي و كيفي (
 frāz- waxšēnīdārكند. به همين نسبت، او اصطلاح (فا.م.:  ) تعريف ميčihrōmandīhطبيعي (

frawahr» (شـود، بـه نيـروي روان     را، كه توسط نيروي روح در گنبد تن توزيع مي» بالاننده
گيري اجزاي فيزيولوژي انسـاني   رسد، وي با نگاه به شكل نظر مي كه به داند. چنان وابسته مي

 ينـي گز يجااز فروهر را قبل  يروين) embryologyشناسي ( در شاخة طب كهن و علم جنين
 »پـوش  تن« اي »انيجسم رو«به  كينزد يريآندومتر رحم در تعب يةدر شبك افتهي تخمك لقاح

پوش بتواند از جسـم   تا در هنگام اتصال نيروي روح اين جسم تن كار برده باشد به (فروهر)
  ):35، بند 30جنين مراقبت كند (فصل 

Frāz-waxšēnīdār frawahr abāg tōhm andar ō gāh šawēd ud pad ham gām az tōhmīh 
be ō gumēzagīh ud az gumēzagīh be ō freh-xōnīh wardēnēd. 

 بـه ) بـودن  تخمحالت  (= يرود و در همان گام از تخم يبالاننده با تخم در جا فروهر«
 ـ يپرخـون  به يزگيآم از و) ماده و نر تخماتحاد  (= يزگيآم  راشدمحصـل ( »شـود  دهيگردان

1385 :84.(  
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داري سـاختار   و طبق ديدگاه نويسنده، مقولة حركـت، جنـبش، و نگـه   كه بيان شد  چنان
) در جسـم  penetrationصورت يك امر مينـوي، فراينـد، و عمـل (    شكل اولية جنين ابتدا به

گيـرد   ) شكل مـي amnionآيد و سپس در حول كيسة آمنيون ( وجود مي پوش (فروهر) به تن
نظـر نگارنـدگان    ) بهbawišnكوين (فا.م.: ). درحقيقت، محل پيوند و امر ت146: 1387(برنن 
افروزنـده در نيـروي روان بـين نيـروي روح و تخمـك       كـاري آتـش   وسيلة خـويش  ابتدا به

پذيرد و سـپس توسـط نيـروي روياننـدگي فروهـر موجـب تحقـق در         بارورشده انجام مي
  شود. ـ تني در گنبد تن مي  نيروهاي حسي

  الگوي چندوجهي از ساختار روان 1.1.2
ترين بهره را از مينو دارد. ايـن   ، روان از ميان اجزاي سه روح ناميرا بيشزادسپرمَديدگاه در 

صـورت   )، بـه 37، بند 30در (فصل  زادسپرمَگيرد.  مرور با شخصيت انسان شكل مي نيرو به
) يـا  ruwān ī andar tanكند. روان انـدرتن (  وار ساختار روان را به سه بخش تقسيم مي طرح
ــوژيكي و ســاختمان جســماني ( ruwān ī tanīgنــي (ت روان ــا رويكــرد بيول ) phenotype) ب
) با بسترسازي و خلاقيـت  ruwān ī bērōnتني در ارتباط است. روان بيرون ( هاي روان  آسيب

شناختي  تواند با رويكرد عصب روان كند. اين بخش مي روان در رؤيا و خواب مشاركت مي
» روان در جهـان مينويـان  «) هم قرين باشد. درمورد neuro psychologyيا نوروسايكولوژي (

داند و اين نهاد مينويي  در روان مي» بقاياي كهن«اين بخش را ميراث  زادسپرمَرسد  نظر مي به
هاي مينوي و موجب برافروختگي در گنبـد تـن    حركتي در جهان ـ را موجب اعمال حسي

  ):7، بند 29كند (فصل  تعريف مي
ud spāhbed ruwān, ī xwadāy ud rāyēnīdār [īh] ī tan kē-š xwēš rad, buništ padiš, 

homānāg ō ātaxš-waxšēnīdār, kē gumbad pāk, drust, pad nigerišn dāštan ud ātaxš 
abrōxtan andar xwēškārīh. 

دهندة تن است، كه خـود بـر آن رد    روا) و نظم (= فرمان يخـدا و سپاهبد روان است كه 
ايگاه در او دارد. همانند است به افروزندة آتش كـه مراقبـت، پـاك و درسـت     است. ج

كـاري (= وظيفـة) اوسـت (راشدمحصـل      داشتن گنبد، و برافروختن آتش در خـويش 
1385 :79.(  

ساخت (= تركيب) انسان را فرايندي رو به تكامل (فا.م.:  زادسپرمَام،  به فصل سي باتوجه
uspurrīgīhاي طـولاني از تكامـل    تواننـد پيشـينه   كند كه هركدام مي صور ميوارها ت ) از اندام
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شناسي را پشت سر گذاشته باشند. او روان انسـان را نيـز مـاهيتي از اشـكال و      روند زيست
نام  هايي از مفاهيم غريزي و موروثي به مايه پندارد كه درون هايي مي نمادوارهايي از خاستگاه

ن خود جاي داده است. با همين تصـور، وي روان را در  ) را در دروarchetypeالگوها ( كهن
كند. اين تصـاوير   داند. به همين نسبت، روان را گنجور معرفي مي پاداش و پادافراه سهيم مي

  ):49، بند 30اند (فصل  بازبيني ايدئال عموماً در قالب دوازده پيكر نمادين قابل
ruwān ī ān gyāg nigāhbed ud ganǰwar-ē ast ī kirbag baxšīhēd ō dwāzdah kirbān ud 

daxšagān ī ast: [ī] mard kirb ud kanīg kirb ud āb kirb ud urwar kirb … 
دار و گنجور كرفه است، به دوازده پيكـر و نمـاد بخـش شـود كـه       جا نگه روان، كه آن«

  ).87: 1385(راشدمحصل » پيكر ... است پيكر و گياه مردپيكر و كنيزپيكر و آب

  تني وانر 2.1.2
داند كه اعضا و اجزاي  اي دروني مي سان جامعه تني) را هم بخش روان در تن (روان زادسپرمَ

آن (انواع خود) همانند اعضاي يك جامعه گيتي و مينـوي رويكردهـايي خـاص دارنـد. در     
چون يـك جامعـه نيازمنـد روابـط گفتمـاني ميـان نـوع و         باورمندي وي، ساختار روان هم

وهاي روان درون خويشتن يك فرد است. بسياري از فرايندهاي ساختار روان شناسي نير رده
چون ديالوگ (گفتمان) و نبرد براي تسلط نيروي تن در اين ديدگاه بين نيروهاي نيكـي   هم

در  زادسـپرمَ كه  ) در روان در حالت تكاپو هستند. چنانabārōn) و بدي (فا.م.: frārōn(فا.م.: 
) در پيكار spāhbedچون سپاهبد ( تني اين قسمت را مينوي تن هم انپرداختن به نيروهاي رو
  ):38، بند 30انگارد (فصل  با مينوي بدانديش مي

ruwān ī tanīg, čiyōn tan-iz xwānīhēd-čē xwad mēnōg ī tan ast-spāhbed 
homānāg ī ō dušmenān razm frēstīhēd u-š hamāg spāh abzārān ristagōmand 
dāštan xwēškārīh, ud im ast kē menēd ud gōwēd ud warzēd kāmag. 

تني، كه تن نيز خوانده شود؛ زيرا خود مينوي تن است، مانند سپاهبد كـه بـه رزم    روان
داشتن همة نيروهاي سـپاه اسـت و ايـن     كاري او مرتب دشمنان فرستاده شود و خويش

  ).85: 1385ل تني) است كه انديشد و گويد و آرزو كند (راشدمحص روان  (=

تني) در مفهومي نزديـك بـه خـود و گفتمـان      تعبيري، اين بعد از ساختار روان (روان به
ي گاهان تعبير مفاهيم ) به چيزي دروني اشاره دارد يا بهselfطور معمول، خود ( اشاره دارد. به

) براي ادراك صور غيرمادي و دروني نيازمند ابزار و بينشي دروني -manahنيروي منهَ (ا.و.: 
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رسـاند   هاي برترين همواره به انسـان يـاري مـي    ) و خويشegoاست كه به شناخت ايگو (
)Kellens 2000: 75(كه مفهوم گفتمان به ؛ درحالي  ) نوعي با چيزي بيرونـيexternal  مـرتبط (

وگوي بخش روان با نيروهاي خلاقيت و سايه  ، سفر اكتشافي و گفتزادسپرمَاست. در نظر 
: 1395گردد (يونـگ   ) موجب بازسازي روان ميdrōzگر (فا.م.:  و نيروهاي دروجي و ويران

) يا آز waran(فا.م.: » ورن«هاي رواني (سايكوسوماتيك) همانند  آسيب زادسپرمَ). 258- 257
شـمارد.   گر برمـي  دبير در كار تن و جنگ با نيروهاي ويران) را عامل مهمي براي تāz(فا.م.: 
از تماس » هاي من حالت«تني دركي از  در يك توصيف موجز از نيروي روان زادسپرمَتعبير 

گردد. در ايـن   ) در تن منتهي ميhamēmālذاتي روان در برخورد با نيروهاي متخاصم (فا.م.: 
حالت ديگر مطابق با بخش ايزدي و مينـوي در  روند، روان قادر به حركت از يك حالت به 

كنـد يـا بـه انگـارة      ) تمايل پيـدا مـي  husrawīhنامي (فا.م.:  درون خود است كه يا به خوش
شـود   كه بازتاب اين تعابير چنين بيـان مـي   رسد، چنان گر در فرديت خود مي نيروهاي ويران

  ):40، بند30(فصل 
u-šān druǰ pad dō wihān frēbēd ō xwēš kunēd. fradom pad ārzōg[ī]-wizārišnīh 
ī čihr ud griftan ī andag gētīgīg rāmišn ī gumēxtag abāg wināh ī ruwān wināh. 
dudīgar ahlawīhā grīw pahrēz ī az ardīg ī ast an-ayārīh ī ābāg razm-yōzān 
čihr, bowandagīhā ārzōg-kunišnīh rāy, pad čē kunēd, ēraxtag bawēd pad 
wināhišn ī dāmān. ahlawīhā-kunišnīh rāy, ēraxtag pad an-ayārīh ī ham-
gōhrān. 

سـبب آرزو، كـه    دروج ايشان را به دو سبب فريب دهد و از آن خويش كند: يكي، بـه 
رهاكردن سرشت و گرفتن شادي اندك آميخته با گناه جهان مادي است كه گنـاه روان  

نكـردن بـا    داشـتن كـه يـاري    ن را از سـتيز دورنگـه  است؛ ديگر، به پرهيزگاري خويشت
چه كند محكوم بـه   سبب برآوردن كامل آرزوها [و] براي آن آوران است؛ سرشت به رزم

نژادان  نكردن با هم سبب رفتار پرهيزگارانه نيز محكوم به ياري نابودي آفريدگان است. به
  ).85: 1385(راشدمحصل 

  روان در جهان مينويان 3.1.2
ايـن بخـش را    زادسـپرمَ )، ruwān ī andar rāh mēnōg( »روان در راه مينويان«ختن به در پردا

شـمارد كـه در حالـت     هاي مينوي برمـي  روي نيروي بيوزيستي روان در جهان مراحل پيش
رسد متناظر با الگوي روان در تـن،   نظر مي شود و به تني جدا مي فكني از نيروهاي روان برون
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كـه   وشياري و فرايند خاصي چون تشعشـع برخـوردار اسـت، چنـان    ضمير ناخودآگاه از ه
ـ حسي را بـه افروزنـدة     فرافكني و عبور روان در هنگام جداشدن از نيروهاي تني زادسپرمَ

  ):8، بند 29آتش در اطراف گنبد تن تشبيه كرده است (فصل 

ud ān ī ka tan xuftag, ruwān bērōnīhed ast ī ka nazdīk ast ka dūr be šawēd. 
xīrān nigerēd. pad wigrādagīh hangām abāz ō tan šawēd. pad ān homānāgīh ī 
čiyōn ka ātaxš waxšīdag ātaxš-waxšīdār padiš nazdīk ēstīdan xwēškārīh. ka 
ātaxš nihuft, dar ī gumbad bast, ast ka nazdīk, ast ka dūr šawēd. 

يرون شود، باشد كـه نزديـك [و] باشـد كـه دور     و آن هنگام كه تن خفته است، روان ب
 كاري هنگام بيداري دوباره در تن رود، مانند آن هنگام كه خويش برود. اشيا را بنگرد، به

كه آتش را نهفـت [و] درِ   افروزنده نزديك ايستادن به آتش افروخته است. هنگامي آتش
  ).79: 1385ل گنبد را بست. باشد كه نزديك [و] باشد كه دور برود (راشدمحص

) dēn؛ فـا.م.:  -daēnāرسد روان از طريق ابـزار مينـوي و بيـنش شـهودي (ا.و.:      نظر مي به
ديگر، نيـروي روان   عبارت اي از الگوي روان باشد. به تواند محور همة تجربيات و پيشينه مي

واسطة فرديت با هستي و درك هستي در مقارنت زمان و آگاهي است و  در جهان مينويان به
كند. در اين حالت، نـوعي   تني) زندگي مي ن هنگامي است كه در نيروي روان در تن (روانآ

دگرديسي بـين روان در تـن و نيـروي روان در جهـان مينويـان در حالـت سنتونيزاسـيون        
)syntonisationشـود و آن نقـش دينـا     آيد كه موجب حس كنش در كردار مي وجود مي ) به
)daēnā-شهودي براي عبور روان است كه تصويري از كـردار نيروهـاي   نماي  ) در نقش راه

 :Gnoli 1993(سازد  ) از خود متجلي ميātaxš waxšīdārصورت افروزندگي آتش ( روان را به

دهد كه ايـن بخـش از روان چـون صـاحب عمـل       به ما اين آگاهي را مي زادسپرمَ. )79-85
حركتـي در هنگـام    ـ ـ اك حسـي ) است، نـوعي حركـت برمبنـاي ادر   kāmīg-kārīhارادي (
روي  گرايـي نيسـت، بلكـه پـيش     دهد. اين حركت نوعي واپس فكني از خود انجام مي برون
  ):45، بند 30سوي مينويان است (فصل  به

ruwān ī andar rāh mēnōg ast ī weh ud abēzag čihrag. padīrag ī tan ōwōn 
winārd ēstēd, ōwōn čiyōn tan kāmag xwarišn xwarēd ud wistarg nihumbēd ud 
ān ī ruwān kāmag ka pad tan, xwarišn be ō gursagān wistarg be ō brahnagān 
pad rāstīh, be baxšēd dahēd. čiyōn tan kāmag kū kāmagīhā pad rōz šab be 
xufsēd, ān ī ruwān kāmag ka pad tan, rōzān šabān xrad ī ahlawān xwāhēnd. 
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كـه   گونـه  سرشت اسـت. دربرابـر تـن آن    اه مينو[يي] است كه خوب و پاكروان اندر ر
كه تن را آرزوست كه خوراك خورد و جامه پوشد، آن روان  ترتيب يافته است كه چنان

راستي ببخشد [و]  وسيلة تن خوراك به گرسنگان، جامه به برهنگان به را آرزوست كه به
روز بخوابد، آن روان را آرزوست كه  انكه تن را آرزوست كه با ميل در شب بدهد، چنان
5باشند).روز خرد پرهيزگاران را خواهند (= خواستار  با تن شبان

  
  

  الگوي خويشتن و فرايند فرديت كهن 2.2
كه دچـار تعـارض يـا عـدم تـوازن بـا نيروهـاي         تني هنگامي كه بيان شد، نيروي روان چنان

) handarzره بـه روان در تـن انـدرز (   همـوا » در راه مينويـان «متخاصم در خود بشود، روان 
) دربرابر نيروي رقيـب  hunarصورت مداوم سعي در برانگيختن فضيلت (فا.م.:  دهد و به مي

. در اين حالت، )De Menasce 1945: 30(رساند  ) به روان در تن هم ياري ميbrādarōd(فا.م.: 
خويشـتن خـويش جـدا     فكنـي از  تني را توسط برون نيروهاي روان» روان در جهان مينوي«

درمـورد   زادسـپرمَ كـم فصـل مشـتركي بـا باورهـا و ديـدگاه        كند. اين موضـوع دسـت   مي
  ):48، بند 30گونه بيان شده است (فصل  ) اين-daēnā) و بينش دروني (kunišnپذيري ( كنش

ud ka tan ān weh menēd ud gōwēd ud warzēd, ruwān ī andar rāh az im hu-
menišnīh, hu-gōwišnīh ud hu-kunišnīh paymōg-ē paymōzīhēd ud az nēmrōz 
ālag frāz rawēd ul ō abar šawēd ō tan āfrīn kunēd. ka ān ī wad menēd, gōwēd, 
warzēd, az im duš-menišnīh ud duš-gōwišnīh ud duš-kunišnīh ā-š paymōg-ē ī 
tārīk paymōzīhēd. az abāxtar nēmag frāz rawēd. andar tom frōd šawēd ud 
abar tan nifrīn kunēd. 

انديشــي،  و اگــر آن تــن نيــك انديشــد و گويــد و كنــد، روان انــدر راه از ايــن نيــك 
روز (= جنـوب) فـراز    اي پوشانده شود؛ از سوي نـيم  كرداري جامه گفتاري، و نيك نيك

گويـد [و] كنـد، از ايـن    رود. به بالا رود و بر تن آفرين كند. اگر آن [تن] بد انديشـد،  
اي تاريـك پوشـانده شـود [و] از     گاه او را جامه بدانديشي و بدگفتاري و بدكرداري. آن

نيمة اباختر (= شمال) فراز رود. در تاريكي فروشود و بر تن نفرين كند (راشدمحصـل  
1385 :87.(  

توجه خاصـي  بدان  زادسپرمَكه بيان شد، تصاوير نمادين از بينش شهودي، كه  گونه همان
) است. ايـن  ušah(ا.و.: » سرخي سحر، سحر«دم  روشدن روان با ايزدبانوي سپيده دارد، روبه
هايي از روشني و شهود را براي روان ارمغـان بيـاورد كـه عمومـاً در      تواند جنبه تصاوير مي
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هـاي مينـوي،    شود. روان در سفر خود براي ورود به جهان قالب زن جوان و زيبا مجسم مي
اي زيبـا پديـدار    كند، اين ديدار در قالب دوشـيزه  كه با خويشتن خويش ملاقات مي ميهنگا
رسـد   نظر مي كند. ولي به شود يا پيرزني كه در خود تصاوير كردار بد را به ما منعكس مي مي

دم و كاراكترهايي از مفهوم بينش شهودي  به تلفيق اين مفهوم يعني ايزدبانوي سپيده زادسپرمَ
» ديسه يا صورتي از جزء مردانه در بخش زنانه) «animusبودن روان يا آنيموس ( گيبه دوپار
: 1370كند (يونگ  اشاره مي» ديسه يا صورتي از جزء زنانه در بخش مردان) «animaو آنيما (

، فراينـد فرديـت همـان رسـيدن نيروهـاي روان بـه آخـرين        زادسـپرمَ ). در ديدگاه 52- 39
الگوهـاي ديگـر را در خـود     تواند تمام كهـن  ن خويش، است كه ميالگو، يعني خويشت كهن

ــ حركتـي (سايكوكينسـيس) در      هم فرازرفتن نيروي روان با اعمـال حسـي   جذب كند، آن
رسد اين نيروي روان بيرون  نظر مي ) مثالي است. بهēwēnagمواجهه با اشكال و هيئت (فا.م.: 

) را 52، بنـد  30زمينة رؤيا و خواب (فصـل   تواند فرايند بسترسازي در است كه مي» تن«از 
) و بخشـي  spenāg-mēnōgصورت دو طيف، يعني قسمت روشنايي و نيروي گستراننده ( به

شدن روان در جهان مينويان بازسـازي كنـد. بـه     )، براي مواجهahremanاز قسمت تاريكي (
 ـ«روشدن بـا بخـش تـاريكي و سـايه درابتـدا بـه        همين ترتيب، روان با روبه » سـازي  رونب

)externalizationسـر   صورت روحي تشنه و گرسنه در دوزخ بـه  شود و به ) در تن منجر مي
هاي برتر با مينوي خوب و مقدس آشـنا   كه خويش )، ولي هنگامي39، بند 30برد (فصل  مي
» سـازي  درون«سـمت   كنـد و بـه   گرايـي را از خـود جـدا مـي     شوند، روان جريـان پـس   مي

)internalizationسـوي تصـاوير و    هـم حركـت بـه    گـردد و آن  ر جهان مينوي متمايل مي) د
هاي تحتاني خود  ها و خويش شمايل اثيري است. در اين مرحله، روان خود ناظر بر واكنش

هــم   گيــرد و آن ) قــرار مــيčinwad-puhl  در راه رســيدن بــه پــل گــزينش و داوري (فــا.م.:
با توسـعة تـدريجي، روان بـا ايـن مفـاهيم      روشدن با اشكال نمادين و اثيري است كه،  روبه

هـا   سـمت روشـني   ها، بدون درنظرگرفتن ثنويت، روان را به شود. اين سمبل نمادين آشنا مي
)؛ urwar-kirbپيكـر (  )، و گياهāb-kirbپيكر ( )، آبwād kirbچون بادپيكر ( دهند. هم سوق مي

شوند تا روان با پيكر گاو  ع ميهاي چهارگانه (عناصر) شرو شده از آخشيج اين مفاهيم پالوده
هايي  ) با جنبهidبينيم بخشي از نهاد ( جا مي رو شود. در اين ) روبهgāw ī kirbسپيد نر و ماده (

گــردد و ســپس طــي رونــد  ) مواجــه مــيprimary processجــويي ( از غرايــز و امــر لــذت
 زادسپرمَكه  . چنانكند گري روان با پدر و مادري مينوي در نقش مهتران برخورد مي استحاله

) را در توصيفي از mehtarānاحتمالاً، با رويكرد به مفاهيم گاهاني، پدر و مادر مينوي روان (
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) به ضمير ژرفاي انساني هستند در -ratuهاي انتزاعي پير خردمند كه ناظر و داور (ا.و.:  قالب
كـه روان در ايـن    رد. چنـان ب كار مي ) بهkanīg kirb) و كنيزپيكر (mard kirbمفهوم مردپيكر (
و مراتـب اجتمـاعي را   » چهار پيشـه «)، personaروشدن با بخشي از پرسونا ( مرحله، با روبه

  ):5، بند 31دهد (فصل  براي امر نوسازي در خود پرورش مي
ān kē ahlaw, pad ayārīh ī kanīg kirb ō mēnōgān axwān šawēd. u-š ham kanīg 
kirb ā-š bawēd parwardār, u-š hammōzēd saxwan ī mēnōgān. u-š pas mard 
kirb frāz hammōzēd ristag ud nišān ud ēwēnag ud brahmag ī mēnōgīg kār-
rāyēnišn, pas ka bawēd hammōxtag ud frahixt, abar wizīnēd pēšagān kē 
mādayān andar čahār parwand ī hēnd: āsrōnīh, artēštārīh ud wāstaryōšīh ud 
hutuxšīh. 

ياري كنيزپيكر بـه جهـان مينويـان رود و او را همـان كنيزپيكـر       كه پرهيزگار است به آن
پرورنده باشد و سخن مينويان او را بياموزد. پس مردپيكر او را شـيوه، نشـان، و روش   

كـه آموختـه و فرهيختـه شـد، چهـار پيشـة        كارراندن مينوي بياموزد [و] پس، هنگامي
و  “واستريوشـي ”و  “ارتشـتاري ”، “آسـروني ”زينـد كـه هسـتند:    مشخص اصلي را برگ

  .6)وري (= پيشه “هوتخشي”
  
  گيري . نتيجه3

شناسـي   از سازوكارهاي نوروفيزيولوژيكي مرتبط با رؤيـا و اسـاس زيسـت    زادسپرمَاصولاً 
گويـد. در رويكـرد    ) سـخن نمـي  rapid eye movementخواب مانند حركات سريع چشم (

ـ حركتي ادراك آگاهانه صرفاً نتيجة انواع و اقسام الگوي شـليك نـوروني در     تعاملي حسي
وجـوگر (روان)   شدن ميل انگيزشـي جسـت   قشر مغز نيست، بلكه حالتي از واكنش و فعال

بخشيدن نظرية توسـعة شخصـيتي انسـان     مندي به اكتشاف در تداوم است كه موجب علاقه
كـران را توضـيح    هـاي بـي   شدن به روشـني  اردتني)، گذار از جهان ثنويت، و سپس و (روان
صورت پديدة رزونـانس يـا    بخشي از كاركرد رؤيابيني را به زادسپرمَديگر،  دهد. ازسوي مي

كند. اين پديده يكي از خواص سيستم ارتعاشي است و زمـاني   ) بيان ميresonanceتشديد (
سـان   م سيسـتمي يـك  افتد كه فركانس (تحريك خارجي) با فركانس طبيعي جس ـ اتفاق مي
تر، اگر يك جسم يا سيستم درمعرض ارتعاش اجباري خارجي قرار بگيرد  زبان ساده شود. به

افتـد.   و فركانس ارتعاش اجباري با فركانس طبيعي آن جسم برابر باشد، رزونانس اتفاق مي
كه بيان شد، در رزونانس برابرشدن و شدت فركانس (محرك) با فركانس طبيعـي   اما، چنان
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دهد. ازطرفي، نويسنده ساختار روان را يك نيروي ارادي درحال  در سيستم يا جسم رخ مي
كند كه توسط يـك   فكني از تن بيان مي گيري و پتانسيل عمل در حالت خروج و برون شكل

، باعث خـروج از  »روان در جهان مينويان«محرك خارجي، يعني ضمير ناخودآگاه يا نيروي 
دليـل   حـد طبيعـي برسـد، بـه     كـه بـه   حركت نيروي روان هنگامي شود. در اين منظر تن مي

امـر نگريسـتن را بـه     زادسپرمَيابد. نكتة مهم اين است كه  خود افزايش مي رزونانس، خودبه
) توسـط يـك محـرك    wēnāgīhدهد. اين مهارت و امـر بينـايي (   تني نسبت مي نيروي روان

دهـد. الگـويي كـه نويسـنده      يني را مـي ) به روان اجازة ورود به مرحلة رؤيـاب dēnشهودي (
گـرفتن محتـواي ادراكـي     منظور تبيين چندوچون شـكل  كند الگويي است كه به نهاد مي پيش
جـوگر در تكـاپوي يـك     و كه بيان شد، روان هماننـد يـك جسـت    گونه توجيه است. آن قابل

ي اعمـال  شود و ميل برانگيختگي يا بازسـازي فعالانـه بـرا    دهنده شناخته مي سيستم پاداش
تأمـل اسـت.    فكنـي قابـل   شرط براي اعمال برون ـ حركتي و رؤياهاي پرواز يك پيش  حسي
سمت نيكي و نيروي دروجي (دروغ)  كه روان توسط نيروي خرد به امر گزينش و به جا ازآن

تـأثير قـرار    گردد، از سوي نيازهاي متابوليك، غريـزه، و هيجانـات مـداوم تحـت     متمايل مي
اي  ) اسـتعاره činwad-puhlوسـيلة مسـيرهاي بينـايي و تمثيلـي (     جانـات بـه  گيرد. اين هي مي

كنـد. در ايـن جهـت، نويسـنده طيـف وسـيعي از        توصيفي و هيجاني براي روان خلق مـي 
كند كه به روان براي خـروج از تـن    تني را معرفي مي سازوكارهاي نيازسنج در نيروي روان

 زادسپرمَاند.  اوم از محيط ادراكي با روان مرتبطشكل مد ها به رسانند. اين ردياب ياري مي هم
) را تمـايز و تنـاوب   gōšūsrud-xrad) و خرد اكتسابي (āsn-xradنيروي خرد ذاتي يا فطري (

نظـر   پنـدارد كـه، بـه    فكني مي ايمان در اين برون بين مراتب ادراكي در فرد باورمند و فرد بي
هـوش و خـرد، نيـروي دريافـت     » دريافـت « نگارندگان، درميان نيروهاي دانشي، يعني وير

هاي عاطفي اسـت و   ) مسئول ادراك و ارزيابي انگيزهlimbic systemهمانند سيستم ليمبيك (
) موجب درك مفهومي و عقلاني به frontal - lobeنيروي خرد همانند سيستم لوب پيشاني (

برانگيختنْ شرط لازم براي ديدن شود.  باورمندي از اسامي ذوات، يعني اورمزد و ايزدان، مي
دادن  كـش  وجه براي آن كافي نيست. احتمـالاً روان براثـر فديـه و پـيش     هيچ رؤياست، اما به

كنـد. هرچنـد در مـتن هـيچ      ها) به يكي از مراحل رؤيابيني ورود پيدا مـي  دادن نيكي (رواج
چشـم   خـواب بـه  هـاي نوروشـيمي    ـ آناتوميك يا فعاليت  بر مطالعات باليني شواهدي مبتني

) و نيـروي  ašnawagīhصورت نيروي شنوايي ( ) بهbōyخورد، نيروي ادراك و دريافت ( نمي
) uzwārišnدهد به گزينش ( اند، به روان اجازه مي )، كه ابزارهاي نيروي روانwēnāgīhبينايي (
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 تني در كه نيروي روان تأمل اين هاي محيط خارجي خواب دست يابد. نكتة قابل برخي جنبه
قادر است خـود را در نقطـة   » روان در جهان مينويان«فكني در مواجهه با نيروي  موقع برون

شود روان به  ـ حسي مشاهده كند. اين امر موجب مي  ) در فراز نيروي تنيfrāz» (بالا«رو به 
دهندة گيتي و سپس  كاري و مرتبة رهبر يا نظم مرتبة اهَوي كيهاني (سرور جهان) در خويش

) در ساختار ضمير ناخودآگاه برسد. اين تعبيري است كه حداقل در radو مرتبة رد (عنوان  به
» داور، راه راسـت، قـانون، و داد  «متون اوستايي و فارسي ميانة زردشتي در مفاهيمي چـون  

آگاهانـه ايـن تعبيـر را بـراي      زادسـپرمَ كـار رفتـه اسـت و     براي آموزگار برجستة مينوي به
بـرد كـه    كار مـي  چون آموزگار و پير خردمندي به هم» جهان مينويانروان در «كاري  خويش

تنـي باشـد و خـود در مراسـم تطهيـر و       تواند ناظر بـه اعمـال آيينـي در نيروهـاي روان     مي
سازي و انتقال روان از بخش گيتي به جهان مينوي شركت كند و داوري راه درست را  پالوده

  براساس نظم به روان نشان دهد.
  

  
  ها نوشت پي

) g )a(astنيـروي اسـتخوان (  عهدة  گاه براي تحمل وزن بدن در گنبد تن به . نيروي ايستايي و تكيه1
)، كه داراي axwاين نيرو را در مفهوم نزديكي به نيروي اخَو (فا.م.:  زادسپرمَرسد  نظر مي است. به

 ،)Makenzie 1971: 46(اسـت  » روان، ذات، هسـتي، جـان، و اراده  «چون  طيف معاني مختلف هم
كند، اين احتمال هست كه در نگرش  از نيروي اخَو استفاده نمي زادسپرمَكار برده باشد. هرچند  به

هـا كـه    چـون اسـتخوان   ) در گنبد تن، همaxw ī astōmandكيهان (وي اين نيرو در تقابل انسان و 
گـاه بـراي    منزلة تكيـه  بهرود،  شمار مي هاي بدن انسان به ترين بافت بند و از سخت بافتي است هم

كه گنبد كيهاني بـا اشـكال مدورگونـه داراي يـك      تحمل وزنِ سازة بدن تصور شده است. چنان
مند و تنومنـد (= داراي   بندي خاص است كه در تعريف بدان استخوان بند، فرم، و شكل بافت هم

بنـد يـا نظـام     افت هـم فرم و ب زادسپرمَ. )Zaehner 1961: 268-275(شود  استخوان و تن) گفته مي
 )Kellens and Pirart 1990: 207(صـورت كالبـد اسـتخواني     ) را بـه astәṇtāt(ا.و.: » بنـدي  استخوان«

، و پوشـال گيـاهي   )، اليافgilكند. نيرو و ابزارهاي مادي در ساختن خانه چون گل ( تعريف مي
)dārخوردن سازة  و ترك شدن صورت يك فرايند تركيبي (كمپوزيت) براي جلوگيري از جمع ) به

  ):1، بند 29روند (فصل  كار مي تن و ساختار ايستايي در گنبد به
Kū homānāg ast tan, kē-š passāzišnān hēnd: gōšt, ud astag ud pay abārīg, ō xānag, kē-

š passāzišn az gil ud sang ud dār abārīg. 

ديگر ... همانند است به خانـه   كه تن كه سازندگان آن هستند گوشت و استخوان و پي [و]«
  ).77: 1385(راشدمحصل » كه ساختنش از گل و سنگ و چوب [و] ديگر [چيزها]ست
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هـم سـاختار    كنـد. آن   بخـش تعبيـر مـي    بند (= استخوان) را به نيروي هستي او اين بافت هم
كـه   شدة هندسي بين اجزاي ايستايي كيهان و بـدن انسـان اسـت. چنـان     فركتال در اشكال تقطيع

شـدة هندسـي    راه با اشكال تقطيع ) همpērāmon mazg astاستخوان (ساختار فركتال از نيروي مغز 
كنـد (بويـل    ) تقسيمhaft tōfهاي گوناگون و هفت لايه ( تواند خود را به بخش سان ميدر بدن ان

شـوند و نيـروي    مختلف تكرار مـي   ). در اين ديدگاه، اجزا و عناصر فركتال در مقياس16: 1392
شده يا نماي گنبد) براي حركات  سان ظرف پخته شوند (هم استخواني كه با عمل عضله تغذيه مي

  اند. پوشان) مدنظر قرار گرفته ـ ية نيروي استخوان (آستيمفصلي و تغذ
) بيـان  4، بنـد  30) (فصـل  uspurrīgīhistشـده (  تخصيصصورت كامل و  ها را به آن زادسپرمَ

 ) و سـطح pērāmōn ast) از پيرامون استخوان (astكند. همة اين تركيب هفت سازة استخواني ( مي
نام پيراستخوان يا  اي به رشته . اين لاية ضخيم از بافت مياناند استخوان متراكم بيروني تشكيل شده

بينـيم، فراينـد تكرارپـذيري و سـاختار      كه باز مي ضريع (پري اوستئوم) پوشيده شده است. چنان
ترين بخش گنبد تن، يعنـي مغـز تـا مـوي،      از نيروي استخوان اندروني زادسپرمَفركتال در نظرية 

صــورت نيــروي  ) و ايــن فراينــد بــه2074- 2068، 3: ج 1361گســترش اســت (گــايتون  قابــل
  ):4، بند 30شود (فصل  اوستئوژنيك (= استخوان جديد) مطرح مي

tanīgirdīg pad haft tōf uspurrīgihist ī ast ān ī andartorm, mazg; pērāmōn mazg, ast; ud pērāmōn ast 

gōšt ud pērāmōn ī gōšt pay; ud pērāmōn pay rāg; ud pērāmōn rāg, pōst; pērāmōn ī pōst, mōy. 

 رامـون يمغـز، اسـتخوان؛ و پ   رامـون يآن مغـز، پ  نيتـر  يكامل شد كه انـدرون  هيهفت لا ةليوس به يگرد يتن
پوسـت،   رامـون يرگ، پوسـت؛ پ  رامونيرگ؛ و پ ،يپ رامونيو پ ؛يگوشت، پ رامونياستخوان، گوشت؛ و پ

  ).80: 1385 راشدمحصلاست ( يمو

آيد.  وجود مي است كه از دوران يك قوسي حول محور تقارن آن به ) جسميgumbadگنبد (فا.م: . 2
ها در نظر گرفت. از ديدگاه هندسي، طاق از لغزاندن  اي از قوس يافته توان گنبد را حالت تعميم مي

- 298: 1376آيـد (فرشـاد    دسـت مـي   يك منحني در امتداد خط رأس عمود بر صفحة قوسي به
شود و شكل گنبد از دوران  خوانده مي» طاق«يا فقط » اي طاق گهواره«فحة قوسي گاهي ). ص299

-g(e)u-m-b(h)*اروپايي (گردد. اين واژه از صورت هند و  منحني قوس حول محورش حاصل مي

ارمني: واژة  نام و احتمالاً )Pokorny 1959: 396(» شكل قوس درآمدن، خمَاندن به« -geu*) از ريشة 
gmbet’ »(ايراني) از صورت » گنبدgmbet’avor »گرفتـه شـده اسـت    » داراي گنبد)Hübschmann 

1897: 127(.  
در رفتارشناسي سازة گنبد احتمالاً به برداشت او از مفهوم ساختار  زادسپرمَ. مبناي ارزيابي ديدگاه 3

شناسـي   زيستي مشترك مردمان هند و اروپايي و مـردم  تن يا پيكرة انساني با الهام از انديشه و هم
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از صـورت   ) دراصـل tanتن (فا.م.: دانيم، واژة  كه مي تاريخي بدن انسان شكل گرفته است. چنان
دادن] برگرفته شـده   يافته از جهت بلندي، گسترش [توسعه» باريك، نازك) «*-tenاروپايي (هند و 
پوسته سـخن   پوسته، دوپوسته، و سه اين گفتار، از گنبدهاي تك ). درPokorny 1959: 1065است (

ـ خـارجي پيـرو     هاي داخلي ميان نيامده است، اما از رفتارشناسي گنبدها برمبناي ارزيابي پوسته به
)، ازجمله گنبد، آتشگاه در فراينـد تشـبيه بـا بـدن     29به عناصر ارگانيك (فصل  مزادسپرَنگرش 

هـاي   هايي بيان شده است. اصولاً در رفتارشناسي گنبدها با تكيه بر پوسته انسان تحليل و سنجش
تر لحاظ شده است، اما ابزارهاي تحليلي در ايـن   داخلي و خارجي تأثير ديداري (شهودي) بيش

شكل بدن انسان و فضاي نشيمنگاه زير گنبـد   ايجاد مقياس و تناسب فضاي كروي خاطر گفتار به
سازي با بدن انسان استفاده كـرده   از فرايند و عناصر شبيه زادسپرمَ(آسمانه) صورت گرفته است. 

شكل بدن، پوستة بيرونـي (فضـاي    است و اين نوع بازخورد از وجود رفتارشناسي فضاي گنبدي
شـكلِ   عضلة گنبدي ـ تة داخلي، و تشبيه شكم همانند ديگ (فرايند متابوليكـ جمجمه)، پوس  سر

روشني هم عملكرد تقـارني در سـازة گنبـدي شـكل را نشـان       ديافراگم) ترسيم شده است كه به
تن را. در اين تحليل، عواملي چون ميزان تـابش نـور خورشـيد و      شكل دهد هم سازة گنبدي مي

ساني با ميزان درجة حرارت و عوامل خنكي در بدن  آتشگاه در همزاوية تابش در سازة گنبد در 
ميزان تشعشع و طلوع خورشـيد و تـابش    اند. انتقال موج گرما به سرما به انسان مدنظر قرار گرفته

ترين مقـدارِ تـابش    مستقيم رفتارشناسي مختلف در سازة گنبد بستگي دارد. هنگام ظهر، كه بيش
رسد. در هنگام بعدازظهر عكـس   ترين مقدار مي ازي سقف به كماند مستقيم است، خاصيت سايه

كند؛ بدين شكل بخـش موجـود در    اندازي سقف تغيير مي افتد و جهت سايه اين پديده اتفاق مي
تر درمعرض خورشيد و انتقال آن به هواي سـردتر   سايه طي روز با جذب حرارت از بخش گرم
نيـروي  «)، 29(فصل  زادسپرمَكند، اما نزد  عمل ميموجود در بخش سايه همانند انرژي رادياتور 

تـأثير قـرار    ـ پوست) به دو طريق بـدن انسـان را تحـت     و ظرفيت دمايي در گنبد تن (سر» جان
جـايي هـوا براثـر     رفـت (جابـه   سو، مقدار تبادل حرارتي از طريق هـم  دهد. جريان هوا، ازيك مي

شـدن بـدن از    در هوا و درنتيجه ميزان خنـك كند و، ازطرفي، تبخير  اختلاف دما) را مشخص مي
كند. تأثير سرعت هوا ظرفيت تبخيرپذيري آن را افزايش و درنتيجه تأثير  طريق تعريق را تعيين مي

دهد. انتقال حرارت از مغز در قالب تبادل حرارت خارجي  رطوبت بيش از حد هوا را كاهش مي
و تبخير عـرق)، تبـادل حـرارت داخلـي، و     جايي  هاي جابه (انتقال حرارت از سر توسط مكانيزم

ساز سلولي است. ميزان اين انتقالِ حـرارت بـا تغييـر در شـرايط      و توليد حرارت توسط سوخت
مـواد   زادسپرمَكند. اصولاً  خوش تغيير مي سيركولاسيونِ خون متابوليسم مغز و ابعاد سر را دست

پندارد. در اين ديدگاه سازة  ) ميtensegrity» (بستي كش«جامد بدن را اعضاي تحت فشار يا سازة 
خاطر عناصر فشاري متمايز، كه داخل يك شبكة كششي شناور اسـت، مهـم    كروي بدن انسان به

كند و بـا يـك    شناخته شده است؛ زيرا چنين ساختاري موقعيتي از يك تعادل پايدار را ايجاد مي
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نيز ايـن   زادسپرمَ). Tibert 2002: 24( رساند حداقل مي شده را به پيكربندي انرژي الاستيكي ذخيره
كردن قسمت داخلي يا پوسـتة درونـي و    كاري در گنبد تن را، كه مسئول كشيدن و كوتاه خويش

وسـيلة   سنجد. اين حفرة بـدني بـه   بيروني در گنبد تن است، با ترسيم نمودار سازة تنسگريتي مي
. بخـش  1تقسيم اسـت:   فرة شكمي قابلاي و ح نام ديافراگم به حفرة سينه شكلي به عضلة گنبدي

. بخش بالايي ناف كه از بالا بـا ديـافراگم   2شود؛  زير ناف كه از پايين با ديافراگم لگني بسته مي
هاي شكمي در اين دو بخـش قـرار دارنـد و ايـن انحنـاي ديـافراگم        شود. اندام شكمي بسته مي

شـود كـه در نگـرش     باعـث مـي   كند و شكل حفرة قفسة سينه را از حفرة شكمي جدا مي گنبدي
وسيلة كنش (انقباض و انبساط) ديافراگم ايجاد  تقارني در قفسة سينه درجهت عمودي به زادسپرمَ

)، catabolismكاتابوليسـم ( شود تا انرژي براي زيستن و كاركردهاي فيزيولـوژيكي ماننـد فراينـد    
)، سـاختن ذخـاير بافـت و    anabolismبراي گرما و تجزيـة ذخـاير بافـت، و فراينـد آنابوليسـم (     

راه با دو عامل حيـاتي انجـام    ، اين عملكرد همزادسپرمَكردن، در بدن محقق گردد. در نظر  خنك
 ـ تواند وسيله ) كه ميābپذيري آب ( گيرد: ابتدا توسط نيروي سيال مي جـايي همـة    راي جابـه اي ب

في بافت خون و تبادل عناصر سلولي، مايعات لن سلولي و درون چون مايعات برون مايعات بدن هم
) در ātaxšاكسيد كربن) در نظر گرفته شود و ديگري نيـروي آتـش (     غذايي، گازها (اكسيژن، دي

هـاي عضـله    كـه در زمـان انقبـاض    نحـوي  بدن بافـت عضـله نماينـدة اصـلي آتـش اسـت؛ بـه       
، 3ج  :1361شـود (گـايتون    راه بـا انـرژي آزاد مـي    هاي عضله شكسته و گرما هـم  كربوهيدرات

). اين انرژي هم براي رونـد حركـت و تغذيـه، هضـم و جـذب، و سـپس بـراي        1775- 1768
  ):6، بند 29) در بدن اين چنين تصور شده است (فصل spōzāgنشده (فا.م.:  جداكردن غذاي هضم

če kumīg homānagīh ast dēg xwarišn ud āb andarōn dārēd, pad gyānīg ātaxš ēwēnīhā 
tābīhēd. Ka ō sāmān ī xwēš mad, pad zōr ī čihr ān ī rōšn ī zōrōmand be ō dil āhanǰēd, az 
dil pad rāgān ud rāgīzagān be ō sar ud abārīg tan rawēnēd ud abar mazg ī sar abzōn 
bawēd. 

وسيلة آتش جاني به آيين گرم  همانند ديگي است كه خورش و آب درون [خود] دارد. به  چه، شكم
دل كشـيده   چه روشنِ زورمند اسـت بـه   وسيلة نيروي ذاتي آن حد خويش آمد، به كه به هنگاميشود. 

هـاي] تـن روان    هاي فرعي) به سر و ديگر [انـدام  ها (= رگ ها و رگيزه وسيلة رگ شود [و] از دل به
  ).78: 1385تر باشد (راشدمحصل  شود و بر مغز سر افزون

نهـم و   و آيند در فصل بيست راه با پيش ها و تركيبات فعلي هم هكردن ساخت واژ با مطرح زادسپرمَ. 4
فكني از سازة گنبد تن را به ما  ـ حركتي براي عبور روان و امر برون  سري اعمال حسي ام يك  سي

كردن مسير  طي ) در مفهومbērōnīhēdحركتي (صورت فعل  دهد كه همانند عبور روان به ارائه مي
  ):8، بند 29ه است (فصل شدن از تن بيان شد و خارج

ud ān ī ka tan xuftag, ruwān bērōnīhēd ast ī ka nazdīk ast ka dūr be šawēd. 
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 ـآن هنگام كه تن خفتـه اسـت، روان ب   و«  ـشـود، باشـد كـه نزد    روني  »بـرود  دور كـه  باشـد ] و[ كي
  ).79: 1385 راشدمحصل(

frāz »فعلي (در تركيب » ـ پيش  فرازfrāz widārēdاست براي عبور روان كه بـا ارادة   ) تعبيري
پيكـر، و   الگوهايي نظير كنيزپيكر، مردپيكر، گاو سپيد نر و ماده، آتـش  خود درحال حركت با كهن

هـايي كـه نقطـة شـاهدند بـا       شود. روان از يك نقطه در مسير حركتش با پديـده  غيره مواجه مي
شـود   هاي مينوي مي وارد جهان )teleportationتجربيات يا ادراك فراحسي در حالت دورنوردي (

  ):52، بند30(فصل 
… pas kanīg kirb ud mard kirb ud pas gāw kirb ī spēd, nar ud mādag. pas ātaxš kirb, 

kē-š pad činwad-puhl frāz widārēd … . 

پيكر (بايستد) كه تـا او   پس كنيزپيكر و مردپيكر و پس گاوپيكر سپيد نر و ماده پس آتش«... 
  ).88- 87 :1385(راشدمحصل ...» را به چينود پل بگذارند 

frāz »فعلي (در تركيب » ـ پيش  فرازfrāz- rawēdروي روان در جهان مينويان  جا پيش )، در اين
  ):47، بند 30رسد (فصل  يتر از (روان در تن) به انجمن م پيش

Pēšōbāy ī ruwān ī andar rāh frāz rawēd, ō hanǰaman pēš az tan be rasēd. 

  ).86 :1385راشدمحصل ...» (روان اندر راه كه در پيش فراز رود، پيش از تن به انجمن برسد «
abāz »فعلي در تركيب » باز»abāz uzēd «جـايي بـه    ، روان در حالت جابه»بالارفتن« در مفهوم

يـابي در ورود مسـير    دادن مسـير جهـت   نوعي نشان شود. اين تركيب به نمود مي مسيري دورتر ره
  ):52، بند 30روان به بهشت روشنايي تصور شده است (فصل 

… kē-š ruwān padiš abāz uzēd ud pas ayōšust kirb ud sang kirb pad homānāgīh ī gāh 
ī zarrēn-kard. abdom zamīg kirb kē-š xwad mān bawēd ī ȷā̌wēdānīg. 

كـرد (= از طـلا    پيكر همانند تخـت زريـن   كه روان بر او بالا رود و پس فلزپيكر و سنگ«... 
راشدمحصـل  » (پيكر كه خـود خانـة جـاوداني او باشـد     شده و ساخته) [و] سرانجام زمين تركيب
1385: 88.(  

  .86: 1385. راشدمحصل 5
  .90: 1385. راشدمحصل 6
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